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  :چكيده
درسـبك  . اسـت  بك را ميسازد عناصري چند از زبان،معني،مضمون،تصوير و صـناعت         آنچه س 

در مقالة حاضر بـه جنبـة صـناعي         .كارنداندر  هاي متفاوت، همين عناصر دست    نسبت  هندي نيز به  
سبك هندي در حوزة تصويري استعاره پرداختـه ميـشود و نـوعي اسـتعارة ناشـناخته كـه از                    

اين صـنعت چنـدپهلو را كـه         .و تحليل خواهد شد   شاخصهاي سبكي اين مكتب است،معرفي      
در كنار ايـن صـناعت و       . ميناميم »استعارة ايهامي كِنايه  «اي از استعاره،كنايه و ايهام است،       آميزه

قصد مقايسه،به معرفي چند شگرد ادبي ناشناختة ديگر نيز پرداخته ميشود كـه برخـي از نظـر      ب
  .اند هسازوكار صناعي، خويشاوند استعارة ايهامي كناي

  
  :كلمات كليدي
  .استعارة ايهامي كنايه صناعت، سبك هندي،

                                                 
  siavashtavasin@yahoo.com دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات فارسي استاديار  -  1
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  :مقدمه.1
تعريـف  )Baldick  1996:214(باشـد » چگونگيِ كاربرد زبـان   «اگر تعريف سادة سبك،ناظر بر      

هـا كـه در       اين جنبـه  .هاي اين چگونگي خواهد داشت        شناسي هم نظر به بررسي جنبه       سبك
ــرار  ــر قـ ــبك،مورد نظـ ــابي سـ ــل و ارزيـ ــردتحليـ ــسنده،صنايع  واژه« ميگيـ گزينـــي نويـ

هاي قابـل تـصور زبـان وي و          ها وپاراگرافها و در واقع همة جنبه        ادبي،طرحها،ريخت جمله 
يكي از اين امـور، جنبـة صـناعت         )ذيل كلمة سبك  : 1380كادن،.(است» كارگيري آن نحوة ب 

 لفـظ   در بررسي صناعي،اگر ارجاع صنعت را محـدود بـه فـن بـديع نكنيم،ميتـوان                 است و   
صنعت يا صناعت را شامل همة شگردهاي ادبيي دانست كـه در هـر سـه فـن بلاغي،يعنـي          

  . معاني و بيان و بديع، قابل بررسيند
در هر مكتبي و نيز در سبكهاي شخـصي،ممكن اسـت صـنعت يـا صـناعاتي خاص،جنبـة                   

و درپي شـاعران      شاخصي داشته باشند و در اين ميان كاربرد برخي صناعات در نسلهاي پي            
نويسندگان، آنها را تبديل به سنني ادبي ميكند و اين امر،حدوث تنوع و بدعت را در ادبيات            

از اينرو سبك يا مكتبي به نهايت تراكم خود و در نتيجـه بـه               .به كمترين حد ممكن ميرساند    
يگــر را فــراهم انحطــاط ميرســد و درپــي آن، ضــرورتهاي انــساني، زمينــة آغــاز ســبكي د 

اسـت؛و در ايـن     )بوطيقـا (عناي عام،تغيير صناعت شاعري يا نويسندگي     متغييرسبك ب .ميكنند
اين .است  ميان، البته رويكرد شاعر و نويسنده به صنعت در معناي خاص خود نيز تغيير كرده              

؛ونيـز در هـر   ات معنـايي باشـد ويـا در صـور بلاغي    تغيير رويكرد ممكن اسـت در ارجاع ـ  
كـه پـس    -اي آن در شيوة عارفانة غزل فارسي    و مترادفه » يم«چنانكه مثلاً مرجع معنايي   .دو

 در مقايسه با شيوة عاشـقانه،امر يـا امـور ديگـري             -از شيوة عاشقانه پيدا شد يا رواج يافت       
در مورد صور . است كه آن را از وضع حقيقي خود خارج ميكند و از آن استعاره اي ميسازد

چيده شـدن شـگرد ايهـام را در         يا همان صناعات بلاغي نيز ميتوان براي نمونه،گسترده و پي         
سبك عراقي نسبت به سبك خراساني؛ يا درآميختن صـور بيـاني و بـديعي،و فـراهم آمـدن        

ودر نهايت از همين دگرگونيهاي صوري      ركيبي را در سبك هندي ملاحظه كرد        شگردهاي ت 
بلاغي است كه مراجع معنايي جديدي در سبكي ظهور ميكنند تا جـايي كـه مـثلاً يكـي از                    

اي سـبك هنـدي را كـه در حـوزة اسـتعاره اسـت، بـه سـبب همـين معنـازايي ،از                        شگرده
و اين بدان معناست كه جهـاني   )45: 1387شفيعيون،.(اند  خوانده» گونه  تجارب مكاشفه «مقولة
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بـراي شـاعري كـه ايـن صـنعت را در سـاحت حـضوري خـويش كـشف               ) يا نويافته   (نو  
ن جهانند كه بزعم او نميتوان به آنهـا جـز           وجود دارد و بخشي از معاني او در اي         است،  كرده

  .ازاين طريق اشارت كرد
  :بيان مسئله.2

استعاره در سبك هندي اهميـت بـسيار دارد و غالـب كـساني كـه از سـبك هنـدي سـخن            
ونيز ) 1(اند؛  ها و كلاً خيالات باريك و پيچيدة آن دانسته          اند،ويژگي ممتاز آن را استعاره      گفته

است تا حدي كه مثلاً آنجا كه اسـتعاره           تعاره مورد نظر ناقدان بوده    ايهام،كه حتي بيش از اس    
  )70-69: 1385شفيعي،.(و ايهام بهم گره خورده اند،توجه آنها بيشتر به ايهام است

از طرف ديگر،در تحليل سبك هندي به عناصر صناعيي مانند استعاره و ايهام،غالباً، بصورت        
سبك صناعات تركيبي چندي هست كه هم از نظـر          است؛درحاليكه در اين      مجزّا توجه شده  

،بـسيار قابـل توجهنـد و جنبـة         ) 2(فراواني كاربرد و هم از لحاظ دخالت در تكوين سـبك          
  .شاخصگي آنها در سبك هندي، در اصل به همين تركيبي بودنشان برميگردد

»  ايهامي كنايه استعارة«اي است آميخته به كنايه و ايهام كه آن را              استعاره ،يكي از اين صنعتها   
اي در موضوعي ديگر،به تحليل هرچند كوتاه، ناتمام  و نه             ميناميم و نگارنده در ضمن مقاله     

  )425 -423: 1381جو، حق.(است خالي از خطاي آن پرداخته
سابقة كاربرد اين استعاره بـه فردوسـي ميرسـد و سـپس در حـافظ برجـسته ميـشود ولـي                      

فردوسي در وصف هلال مـاه از       .سبك هندي است  شاخصگي وپراكندگي آن البته در حوزة       
  :است اين شگرد ادبي استفاده كرده

 شــسته بــه قيــر شــبي چــون شــبه روي
 دگرگونـــه  آرايـــشي كـــرد  مـــاه   
ــره انـــدر ســـراي درنـــگ   شـــده تيـ

  

ــر     ــه تيـ ــوان نـ ــه كيـ ــدا نـ ــرام پيـ ــه بهـ  نـ
ــر    ــرد  بــ ــذر كــ ــسيچ گــ ــشگاهبــ  پيــ

  دل كـــرده تنـــگوميـــان كـــرده باريـــك 
  )6 :1967فردوسي،(                                             

  
               

                     



                                                                1390 بهار – 11پي در پي  شماره –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 258

                                 

  

 ولـي   به ماه در اين بافـت، از نـوع اسـتعاره اسـت            » ميان باريكي «اسناد كناية   : كهتوضيح اين 
در اين صـورت از رويـارويي       .طور طبيعي در ماه وجود دارد     صورت اين كنايه  هم ، خود ب       

البتـه تحليـل   .(يِ يك تعبير در موضـوعي واحـد،ايهام پديـد ميĤيـد         دو وجه استعاري و واقع    
  .)تفصيلي اين صناعت در جاي خود خواهد آمد
  :است،از جمله حافظ در چند مورد از اين شگرد استفاده كرده

 زبان ناطقه در وصف شوق نـالان اسـت        
  

 دوش بر ياد حريفان بـه خرابـات شـدم         
  

 سـت گو  بيهـده  زبـان    بريـده  چه جـاي كلـك      
  )18: 1369حافظ،(                                              

  بــود پادرگــلودردل  خــونخــم مــي ديــدم 
  )210: پيشين(                                                    

زلالـي  است جـز اينكـه سـعيد شـفيعيون در كتـاب       با اين حال توجهي به اين صنعت نشده    
) 40: 1387شـفيعيون، (»تـشبيه حـسي اسـتعاره     «ثي با عنوان  ،در بح خوانساري و سبك هندي   

  :آورد كه داراي همين صنعت است بيتي مي
 كوههــــــا ســــــالكان خاموشــــــند

  

ــو و     ــربه زانــ  ــســ ــر دوشــ ــغ بــ  ندتيــ
  

كار ميبرد كه بسيار نزديـك      اصطلاحي را ب  )  43: پيشين(»عارهاست«و در بحثي ديگر با عنوان       
ي به وجه كنـايي ايـن صـناعت تـوجهي نميكنـد و              ؛ول»استعارة مكنية ايهامي  «:به مراد است  

توجه نيست، واقعنمايي را دراين ميان بكلي مورد غفلـت            هرچند به وجه ايهامي استعاره بي     
  )45: پيشين.(است قرار داده

براي شناخت دقيق صنعت استعارة ايهامي كنايه،لازم است به تحليل مجدد آن با نظر به نوع                
يشترين توجه را در ميان شاعران همة سـبكها بـه آن نـشان    كاربرد شاعران سبك هندي كه ب     

  .اند،اقدام شود داده
  :تحليل.3

اي براي چيزي،اما به اين شكل كه صـورت   اين صناعت عبارت است از استعاره كردن كنايه    
ت لازمـيِ آن، از اصـل در آن چيـز وجـود داشـته               أواقعي تقريبي يا دقيق آن كنايه،يعني هي      

اقع، حملِ حقيقيِ مفهومِ ملزومي و مراد كنايه بر آن درست نيايد؛كه در             باشد،ولي در عالم و   
اگر اين تعريـف را تجزيـه كنـيم بـه           .اين صورت استعاره به قوت خويش باقي خواهد ماند        

  :يابيم عناصر زير دست مي
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  استعارة مكنيه -1
 كنايه -2
 واقعيت -3
  ايهام -4

مثال اول از خارج حـوزة سـبك        دو  .  با تحليل چند مثال،به تطبيق تعريف و كاربرد ميرسيم        
  :هندي انتخاب ميشوند

 دوش بر ياد حريفان بـه خرابـات شـدم         
  

  بــود پادرگــلدردل و خــم مــي ديــدم خــون  
  

  اي است انساني يا حيواني ؛ كنايه» پادرگل بودن«.1
  نسبت ميدهيم؛» خم« بهاستعارة مكنيهآن را از طريق .2
هـا بـراي      وجود دارد؛زيرا در خمخانه   » خم«ت  أتقريباً در هي  »پادرگل بودن «صورت واقعيِ .3

  اند؛ جلوگيري از افتادن احتمالي خم،پاي آن را در گل ميگرفته
خم به صورت واقعي،هيچ ربطي به مفهوم كنايي آن در قلمـرو انـساني و    »پا در گل بودن   «.4

  راستي در خم نيست؛ب)گرفتاري،بيچارگي(= ملزوم:داردحيواني ن
ي و ملزومي كنايه،كه اولي حقيقتـي اسـت در خـم و دومـي               از روبرو شدن دو وجه لازم     .5

   حاصل ميشود؛ايهاممفهومي است استعاري براي آن،
خواننده وقتي با اين تصوير مواجه ميشود،از روبرو شدن اين دو وجه و درك ايهام، لذت                .6

ميبرد؛زيرا او ميبيند كه بايد مفهومي را براي خم خيال كند كـه خـود خم،صـورت آن را در                    
  .فهومي ديگر داردم

ست سيهكاريـــدرپـــرده صـــد هـــزار 
  

 )1: 1379پروين اعتـصامي،  (اين تند سير گنبد خضرا را       
  

  اي انساني است؛ كنايه» سيهكاري«. 1
  از طريق استعارة مكنيه است؛» گنبد خضرا«نسبت آن به.2
 يـك   براي آسمان قابل فرض اسـت؛به ايـن معنـي كـه           » سيهكاري«صورت تقريبي واقعي  .3

حالت آسمان عرفاً  اين است كه آبي و روشن باشد و ايـن وقتـي اسـت كـه روز اسـت؛و                       
حالت ديگر آن باز هم طبق عرف،سياهي است و اين وقتي است كـه شـب باشـد؛در واقـع                    
  گويي آسمان روشن روز، رويي ديگر هم دارد كه آن را در پردة روشنايي خود نهان ميكند؛
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،بدكاري و فريبكاري است؛پس صورت و معني بالفعـل       »اريسيهك«)ملزوم(= مفهوم كنايي .4
  يكي نيستند؛

  وقتي اين دو وجه لازمي و ملزومي با هم متبادر ميشوند،ايهام پديد ميĤيد؛.5
اي بـراي     ايـه ناي زيرا ميبينـد ك      را كنايه  راهة ايهام لذت ميبرد؛    خواننده با قرارگرفتن بر دو    .6

  . آن را داردآسمان،استعاره شده كه خود صورت واقعي
ــند  ــالكان خاموشــــ ــا ســــ كوههــــ

  
ــو و    ــربه زانــ  ــســ ــر دوشــ ــغ بــ  ندتيــ

 )40:  زلالي؛شفيعيون،پيشين(                                  
  ويژگي انساني است و مفهوم كنايي آن شايد آمادگي براي جنگ باشد؛» تيغ بر دوش بودن«.1
  ايم؛ عاريت داده» كوه«آن را به .2
  دارد و آن تيزي اوج يا همان قلة آن است؛» تيغ«م واقع كوه در عال.3
  تيغ كوه به لحاظ كنايه ربطي به تيغ جنگي ندارد؛.4
  مفهوم كنايي و صورت،به موازات هم متبادر ميشوند وايهام پديد ميĤيد؛.5
  .تبادر موازي ايجاد لذت ميكند.6

 معلوم شد از گرية ابرم كه در اين بـاغ         
  

ــاد ب    ــز ب ــست ج ــف ني ــواد ك ــن رااره   چم
  )92: 1336كليم ،(

است؛پس تحليل صناعت  » ابر« گيري شاعرانه در درجة اول همان       دراين نتيجه »هوادار چمن «
  :بيت چنين ميشود

اي انساني است و از طريق استعارة مكنيه به ابر نسبت داده شـده ولـي ابـر                    كنايه» هواداري«
 مثلاً اگر بالاي باغي باشد هـواي        صورت اين كنايه را خود داراست زيرا ابر در هوا است و           

يـن حالـت   آنجا را اشغال كرده و به تعبير ديگر،هواي آنجا را در اختيار دارد؛پيداسـت كـه ا                
و شـاعر    ندارد؛پس در اين لفظ ايهام هـست      » هواداري«مفهوم كناية   طبيعي براي ابر ربطي ب    

  .در واقعيت داراستاي را براي ابر تخييل كرده كه صورت لازم مجزّاي آن را خود  كنايه
ي ابر  است برا » حاصل بودن   بي«داشتن نيز چنين است؛زيرا مفهوم كنايي آن كه         » باد به كف  «

بـه آن نفـوذ ميكنـد و بـه     استي در معرض وزش باد است و باد رتخييل شده درحاليكه ابر ب 
  .عبارتي در ميان آن است
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آن پرداختـه خواهـد شـد؛اجمالاً       به  » تقسيم«اما اين دو كنايه فرقي با هم دارند كه در بحث            
بـه سـبب  اسـناد       »  باد به كف داشـتن    «، صورت  واقعيتر است ولي در        »هواداري« اينكه در 

  .به ابر،تخييلي مضاعف دركار است كه از درجة واقعنمايي اين صناعت ميكاهد» كف«
 آيـد از نـشاط بـه هـم         لب پيالـه نمـي    

  
 زمــين ميكــده خــوش خــاك بيغمــي دارد      

  )539: 1370صائب،(                                              
است ولي شاعر آن را با مفهومي كنـايي بـراي     » پياله«صورتي واقعي در    » لب به هم نيĤمدن   «

  .است پياله  استعاره كرده
 ز تازيانــــة زلفــــت ســــيه ســــراپايش        ازآن نافه مشك را كه شدستكشد به پوست

  )1021: 1364اي؛ صفا، كمره(                             
كنايه از مداواست ولي صورت واقعي آن  به انضمام عمـل تجريـد،بين              » به پوست كشيدن  «

»  سـياهي «.نافه و مشك موجود است؛زيرا در واقع نافه،پوستي است كه مـشك را ميپوشـاند              
 ـ             نيز كه خود واقع    صورت اً در مشك هست،با حسن تعليل و بقـصد تـشبيه تفـضيل مضمر،ب

  .است براي آن استعاره شدهاي  كنايه
  :هاي ديگري از اين صناعت نمونه

فروغ حسن نفـس سـرمه ميكنـد در كـام 
  

  از نالـه پـيش يـار سـپند         دل تهي كنـد   چه    
  )435: صائب،پيشين(                                         

 پديـده،از آنچـه دارد      با نظر به انفجار سپند و اينكه در انفجار براستي درون يـا همـان دل               ( 
  .)تهي ميشود

ــرر    ــو ش ــرت ت ــا دارد زحي ــاي در حن  پ
  .)با نظر به سرخي شرر(

 دشت بيرون نامده از مـاتم مجنـون هنـوز         
  .)با نظر به لكة سياه لاله(

 چشم عبرت بين اگر در باغ بگشايي نقـي        
           

 به مجلس تو چه شوخي برد به كـار سـپند            
  )436: پيشين(                                                 

 )654: پيشين(هنوز  لالة هاموندارد سينه داغها در
  

  پـادرگلي  هرطرف بينـي زدسـت عـشق او       
  )1023: اي؛صفا،پيشين كمره(                                

  .)با نظر به اينكه درختان براستي پا در گلند( 
 گـــر مـــه عيـــد نمايـــد فلكـــت رام مـــشو

  
 اسـت   نعل كـه وارون زده     درين   كه غرضهاست   

  )919: زماني؛پيشين(                                        
  .)آن،مانعي ندارد با نظر به اينكه شكل ماه نو مانند نعل است؛ و الحاق صفت وارونگي به( 

 به قدر كار باشد رتبة هركس كه در چـشمش          
    

  باشد نشين  صفست و مژگان    برپايهميشه فتنه     
  )1101: شاپور؛پيشين(                                        
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وبدون در نظـر     يعني بيرون از بحث كنايه و استعاره،       فتنه است؛ صفت برپا بودن، همنشين     (
گرفتن مبناي استعاري وكنايي اين صفت در همنشيني با فتنه،چنان در اثر كثـرت اسـتعمال،                

محـض بـه زبـان آوردن       در سطح زبـان هـم ب      است كه       بافت اين دو قطعي و متصلب شده      
ست كه بين اين دو، جنبة قاموسي پديد         و اين بدان معني    آيد؛ فتنه،برپاكردن نيز در پي آن مي     

) يعني غيـر قاموسـي  (آمده است؛ ولي شاعر آن را در اين بافت با نظر به مفهوم كنايي ثانوي        
زيرا نظر او به تصويري خيـالي       آن آورده و با اين رويكرد،تصوير را تازه و زنده كرده است؛           

رتبة نشـستن نـدارد و فقـط    ويژگي كه فتنه در مجلس چشم يار براستي از فتنه است با اين      
اما صف نشيني مژه، نياز به تحليلي چنين درازدامـن          .بايد بايستد و اين كنايه از مرتبة اوست       

وتعبيـر  ( دارنـد   حالتي صـف گونـه     صف قرار دارند يا دست كم       ندارد؛زيرا مژگان براستي به   
از طريق استعارة    به آنها  نشيني  كناية صف  اسنادو)هم از اينجاست   زده مژگان صف  يا مژگان صف

  .)شكل ميگيرد كنايه استعاره ايهامي در نتيجهواقعي آنها ميشود و با صورت واجهمكنيه،م
ــده  ــشمش ديــ ــكافيهاي چــ  اي موشــ

  

 )1109:شاپور؛پيشين(هاي رخسارش نگر  لوحي  ساده  
  

  .)نظر به اينكه رخسار  براستي لوحي ساده استبا (  
  گــشتپــوش پــشمينهتــا آفتــاب روي تــو       سر ز شوق به صوفي شدند خلق جهان سر

 )1124:  روح الامين؛پيشين(                                     
  .)با نظر به ريش برآوردن مخاطب( 

 بر بـالين نبـود  در دم مردن مرا جز اشك  
  

 چشم مرا بـرهم گرفـت     اشك خونين عاقبت      
  )870: وحشتي؛پيشين(                                        

  .)نشينند و چشم ميت را برهم ميگذارند با نظر به اين  دو امركه بر بالين بيمار مي( 
  :مقايسه.4

ته و شـناخ  براي شناسايي بهتر اين صناعت،لازم است كه آن را بـا چنـد شـگرد ادبـي كمتـر      
بـراي  .( مقايـسه كنـيم    - كه براي دو مورد ازآنها اصـطلاح پيـشنهاد ميكنـيم           -ناشناختة ديگر 

  .)استفاده ميكنيم ك.ا.حروف ا از »استعارة ايهامي كنايه«جايب بعد از اينجا به كار  وآسانيكوتاهي
  :»استعارة كنايه« ك با.ا.فرق ا.1. 4

عاريت دهيم كه در عالم واقـع عرفـاً داراي          اي را به چيزي       استعارة كنايه اين است كه كنايه     
بـه محمـود    » ريخـتن چنگـال   «آن نباشد؛مثلاً ناصر خسرو در بيت زير با عاريت دادن كنايـة           

  :اي تصوير ميكند كه ديگر توانايي خود را از دست داده است غزنوي،از او جانور درنده
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 بريخت چنگش و فرسوده گـشت دنـدانش       
    

ــگ و      ــرگ چن ــرو م ــرد ب ــز ك ــدان راچــو تي  دن
  )117:  1353ناصر خسرو،(                                      

علاوه بر اين،بايد مابازائي عيني هم براي مستعار در مستعارله نباشد و بـه اصطلاح،مـستعار                
باد صبا عنان   «:پس وقتي ميگوييم  .كار نخواهد بود  ي باشد؛در اين صورت ايهامي هم در      تخييل

ايـم كـه       را از حوزة انساني يا حيواني برگرفته و به صـبا عاريـت داده              اي  ،كنايه»گشاده ميĤمد 
طـور   و صورت يا همـان لازم كنايـه ب  فقط مفهوم ملزومي آن را داراست وآن، سرعت است        

كلي از آن غايب و تصور آن صرفاً وابسته به تخييل است؛زيرا باد صبا  نه واقعاً عنان دارد و             
  :خاقاني ميگويد مثلاً وقتييا.عنان را به آن ارجاع داد ظ يا تصورلف بتوان در ازاي آن تا نه چيزي

 عقل زدست غمت دست به سـر ميـرود        
  

 بر سـر كـوي تـو بـاد هـم بـه خطـر ميـرود                  
  )601: 1374خاقاني،(                                           

  .اردبراي عقل،تخييل صرف است و هيچ مابازاء واقعي ند» دست به سر رفتن«كناية
ك صورت لازمي كنايه در مستعارله موجود است و به سبب روبرو شدن استعاره              .ا.ولي در ا  

  :و واقعيت،ايهامي رخ ميدهد؛چنانكه در اين بيت حافظ
طوطيان در شكرسـتان كـامراني ميكننـد 

  
 وز تحسر دست بر سر ميزند مسكين مگـس          

  )235: 1369ظ،حاف(                                             
به مگس،از لحاظ صـورت ،تخييـل صـرف نيـست؛زيرا ايـن             » دست بر سر زدن   «اسناد كناية 

حركت به راستي در مگس هست ولي شاعر با تكيه بر اين حركت واقعي مگس،مفهومي را                
اي انساني    خواننده ميبيند كه شاعر،مگس را به عالم انساني برده و كنايه          .به آن عاريت ميدهد   

سبت داده؛از طرف ديگر در مگس حركتي را مشاهده ميكند كه صرفاً صـورتي از               را به آن ن   
وهمين ايهام فـارق     آن مفهوم است؛پس با اين رويارويي لازم و ملزوم،ايهام را تجربه ميكند           

  .ديگر بين اين دو صنعت است
  :»ايهام كنايي«ك با  .ا.فرق ا.2. 4

اي   ك دارد؛ با اين فرق كه  استعاره       .ا.مانند ا صناعتي كه آن را ايهام كنايي ميناميم،سازوكاري        
  :حقيقي و كنايي آن را بيان ميكند دو نتيجة براي باده؛كه»دردسر« نيست؛مثل تعبير ايهاميِآن در

ــي  ــوي مــ ــينه ز كــ ــان دوشــ  فروشــ
ســــــرگرانم واكنــــــون  زخمــــــار 

  

 پيمانــــــة مــــــي بــــــه زر خريــــــدم  
ــر خريــــــــــدم  زر دادم و درد ســــــــ

  )372: 1363كوب،  ناصرعلي؛ زرين(                          
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عنوان صلة مدحي كـه بـراي اميـر         شاعر به امر پادشاه صفوي ب     » ردنبه زر برابر ك   «و داستان   
  :است گفته بود،هم  در اين بيت با چنين صناعتي نشان داده شده) ع(مؤمنان

 بـود   شاعر كه بـه خـاك ره برابـر شـده          
  

 برداشــــتي و بـــــه زر برابـــــر كـــــردي   
  )945: شاني؛صفا،پيشين(                                        

در ك دارد؛بـا ايـن فـرق كـه         .ا. صنعت ديگري نيز هست كه باز هم سازوكاري مانند ا          .3. 4
  :،ملائم مستعارمنه است و در معني،ملائم مستعارله)حقيقت،وضع(= ،كنايه در لفظآن

ــه روم   ــاه ك ــه پن ــالم ب ــه ب ــري ريخت  قم
  

  اي سـروخرامان از مـن      يسركـش تا بـه كـي        
  )294: 1336كليم،(                                              

اي اســت كــه صــورت آن از ويژگيهــاي درخــت ســرو، ومفهــوم آن از   كنايــه» سركــشي«
،مــستعارمنه و معشوق،مــستعارله اســت »ســرو«خــصوصيات انــساني اســت؛در بيــت بــالا 

در حاليكـه امـر در      .م كنايي،ملائم معشوق اسـت    ،در لفظ،ملائم سرو، و در مفهو     »سركشي«و
  .ك برعكس بايد باشد.ا.ا

ك اسـت؛زيرا مـراد شـاعر در اصـل          .ا. صنعتي هم هست كـه بـه نـوعي بـر عكـس ا              .4. 4
اي را برآن كنايه مترتب ميكند كه در واقـع نتيجـة              مطلب،همان مفهوم كنايه است ولي نتيجه     

  :صورت آن كنايه بايد باشد
 نميخورنــــد حريفــــان مــــي از پيالــــة مــــا     يم در عالمون خوردنخزبس كه شهره به 

  )1107: شاپور؛صفا،پيشين(                                     
 كنايـه نـدارد؛   است و ارتباطي بـا معنـاي  » خون خوردن«مصراع دوم  معلَّل به صورت كناية    

او آلـوده بـه خـون     راستي خون خورده و دهان را پليد ساخته، پس پيالـة            پنداري كه شاعر ب   
  .اي از حسن تعليل است گونه و ايناي پرهيز ميكنند است و همپيالگان از چنين پياله

در صنعتي ديگر،شـاعر از تعبيـري اسـتفاده ميكنـد كـه دو معنـاي وضـعي دارد و در                     .5. 4
و شاعر با ايـن زمينـه كـه خواننـده از معنـاي اول                استعمال كنايي هم باز دو كناية جداست      

  :ت وبدان توجه دارد،معناي دوم را اراده ميكندباخبر اس
 نه همين ميرمد آن نوگل خنـدان از مـن         

  
ــن      ــان از م ــه دام ــن بادي ــار دري ــشد خ  ميك

  )همانجا: كليم،پيشين(                         
راستي خار، دامن گذرندگان باديه را ميكشد ولـي شـاعر آن معنـاي ديگر،يعنـي پرهيـز را                   ب

  .ك با يك  مفهوم كنايي و يك حقيقت روبروييم.ا. اولي در. است خواسته
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البته شمار و گوناگوني شگردهاي خويشاوند با استعارة ايهامي كنايه در سبك هندي بـسيار               
بيش از آن است كه بتوان دربحثي مختصر آنها را مطرح و تحليل كرد؛و ايـن مقايـسه فقـط                    

  . صناعات ديگر بودبراي آشنايي با حدود اين استعاره و درنياميختن آن با
  :تقسيم.5

چنـدين قـسم    اش،به    هاي عناصر تشكيل دهنده     ميتوان استعارة ايهامي كنايه را به اعتبار گونه       
  :تقسيم ميكنيم گونه دو بهواقعيت، آن با كناية نسبت ز منظررا ا اين صنعتبراي نمونه،.كرد تقسيم

ميـان بـاريكي    «زديك اسـت؛مثل    واقعيت عيني مستعارله  بسيار ن     ك ب .ا.يه در ا  گاهي كنا .1. 5
  .درجة واقعنمايي اين گونه بسيار بالاست. »پادرگل بودن خم«يا » ماه
مـوج زدنِ خـون در      « ولي گاهي از واقعيت به سمت استعارة مصرحه،دور ميشود؛مثل         .2. 5

؛زيرا خون لعل،استعارة مصرحه از سرخي درون آن است؛ واين امر منافاتي با مكنيه »دل لعل
  .ك ندارد زيرا جمع بين مصرحه و مكنيه ممكن است.ا.عاره در صناعت ابودن است

  :استعارة ايهامي كنايه و هنرهاي جانبي. 6
ها ديديم كه بعضي صناعات بياني و بديعي ديگر مانند تشبيه تفضيل              در تحليل برخي نمونه   

  :ك مي پيوندند؛مانند.ا.يا حسن تعليل، به ا
 دسـت كشدبه پوست ازآن نافه مشك راكه ش      

  

 ز تازيانــــة زلفــــت  ســــيه  ســــراپايش     
  

حسن تعليل اين بيت در آن است كه شاعر علت خياليي براي سياهي مـشك و در پوسـت                   
تشبيه تفضيل بـودن آن هـم بـه ايـن اسـت كـه بـا چنـين بيـان هنـري و                        .آورد بودن آن مي  

  .است اي،سياهي زلف را بر سياهي مشك ترجيح داده پيچيده
ك ندارند و اين استعاره بدون آنها هـم         .ا.هنرها دخالتي در تكوين ا    ولي بايد دانست كه اين      

و اينها فقط در پيرامون آن، به افزايش درجة زيبايي و ادبيت اين صناعت               قوام خود را دارد؛   
  .كمك ميكنند

  :»طرف وقوع«استعارة ايهامي كنايه و . 7
يي كه از كاربرد اين ها طرف وقوع از اصطلاحات نقادان قديم سبك هندي است و در نمونه          

ك را هم در ساية آن يافت،بدون اينكـه تـوجهي بـه آن              .ا.است، ميتوان ا     جا مانده اصطلاح ب 
  :شده باشد؛مثل اين بيت حزين لاهيجي

 چو آمدي ز رخـت بـاغ سـرخرو گرديـد          
  

 كــــف لالــــه داغ ميمانــــدز رفتنــــت ب  
  )45: 1375شفيعي،(                                          
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و منظـور آنهـا از ايـن اصـطلاح،همان           بيت حزين طرفيت با وقـوع دارد       ه نظر اين نقادان،   ب
  )جو،پيشين حق:نگ.(واقعنمايي است

  :استعارة ايهامي كنايه و عالم خيال. 8
حقايقي كه احتمالاً در نـزد      ور بلاغي، در سطح اولية معني، ب      زبان و صورتهاي آن،ازجمله ص    
ما سنت آموزش،بر پايـة تحليـل تقليلـي و تـأويلي متـون              ا.گوينده محفوظ است،برميگردند  

است؛در نتيجه صور خيال،به معانيي ثانوي ارجاع ميشوند كه بيان آن معاني بـدون دخالـت                
اين ارجاع ثانوي در سنت تأويل ،صور بلاغيِ حـوزة علـم        .تخييل و بلاغت نيز ممكن است     

بـه جهـان خيـال شـاعر         راه مـا را     بيان را درنظر ما بدل به اموري عرضي و تزييني ميكند و             
رخ نــي در همــان ســطح نخــست،جهاني در فراســو حاليكــه بــا دريافــت معدر .فروميبنــدد

  . ؛خواه برساختة شاعر و خواه دريافتة او در مكاشفة عالم خيالمينمايد
اي كـه بررسـي       اما اين را با  همة صورتهاي بياني باز نميتوان گفت؛مثلاً در همـين اسـتعاره               

اي در شاعر بدهند و ما را به جهان خيـال             گونه  ها شايد خبر از مكاشفه      ي از نمونه  شد،بسيار
او رهنمون گردند؛چنانكه ما به نيروي واقعنمايي و باورانگيزي نيرومند اين تصاوير بتـوانيم              

هايي از عالمي ديگر با طرحي ديگر را مشاهده كنيم؛ولي آيـا ميتـوان گفـت كـه ايـن                      گوشه
م خيــال شــاعرانه اســت؟به ايــن معنــي كــه اگــر قــدمي ازآن فراتــر اســتعاره، ســرحد عــال

جاي سير و سياحت در اين عالم،فقط ناچار به         ن خيال روي از ما ميپوشد و ما ب        گذاريم،جها
  :تلاش براي درك بافتي ايهامي و صرفاً متكي بر بازيهاي زبان،خواهيم بود

 نه همين ميرمد آن نوگل خنـدان از مـن         
  

ــن    ــنميكــشد خــار در اي ــان از م ــه دام  بادي
  

اگر در اين تصوير، زيبايي هست،فارغ از ايهام آن است؛گويي شاعر از ما ميخواهد كه ايـن                 
ولـي مـا قـادر بـه        .ايهام را در بافت استعاره، به صرف درستي وضع، و قبول زبان،باور كنيم            

 ـ       صوير را برآوردن خواست او نيستيم زيرا كه ناچاريم براي راه يافتن به تصوير او، حساب ت
البته اين را هم ميدانيم كه او ميخواهد بگويد كـه حتـي خـار كـه كـارش                   .از ايهام جدا كنيم   

امـا در   .درآويختن است از من كناره ميگيرد؛ولي ايهام او كمكي به نفس تـصويرش نميكنـد              
صورتي سازگار با هم كار ميكننـد تـا مـا در عـالم خيـال                نايه،همة عناصر ب  استعارة ايهامي ك  

اي از اقلـيم      جزيـره :اي از آن روي ديگر حيـات را مـشاهده كنـيم             بيم وشايد گوشه  راهي بيا 
  )128: 1358كربن،:نگ.(دوم
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  :نتيجه
  .ساز در سبك هندي است صناعات تركيبي،از جمله عناصر سبك -1
 .ست كه وجهي از آنها بياني و وجه ديگر بديعي استتركيبي بودن اين صناعات به اين -2
اي با لحاظ صورتي واقعي       ا،استعارة ايهامي كنايه است كه در آن كنايه       يكي از اين صنعته    -3

 .اي،بدان عاريت داده ميشود در پديده
اين شگرد ادبي به سبب باورانگيزي نيرومندي كه در آن است و از سازوكار آن نـشئت                  -4

  .ميگيرد، ميتواند واسطة مناسبي براي انتقال مخاطب به عالم خيال شاعر باشد
  

  :تهايادداش
براي مثال استاد نوريان بـاز همـين دو امـر را در شـعر رونـي و مـسعود سـعد، بعنـوان                        . 1

  )153: 1387نوريان،.(اند هاي بيروني سبك هندي،سراغ داده سرچشمه
منظــور از فراواني،انتــشار اســت؛زيرا اگــر ايــن صــناعات را بــشناسيم و مــثلاً مجموعــة . 2

هاي بسياري     نيم،بدون زحمت بسيار ميتوانيم نمونه    اي از اشعار اين سبك را ورق بز         برگزيده
كـار   سبك هندي  اين نوع شگردها را ب        وشايد بتوان گفت كه بيشتر شاعران      از آنها را بيابيم   

ردوسـي وحـافظ   اند؛درحاليكه در سبك خراساني يا عراقي چنين نيـست و اگـر مـثلاً ف      برده
 و منـوچهري و دقيقـي يـا سـعدي و            اند، معلوم نيست كه فرخـي       كاربردهاي از آن را ب      گونه

واين نشان ميدهد كه وجود ايـن صـنعتها در سـبكهاي             باشند  سلمان هم به آن توجهي كرده     
  .پيش از هندي،عنصر يا شاخصة سبكي مكتب نيست و جنبة شخصي دارد
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